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مامور مبــارزه بــا قاچــاق کالای پلیــس امنیت 

اقتصادی کرمان مســتقر در ایســتگاه بازرسی 

مرصاد، رشــوه  2میلیارد و۸0۰ میلیون ریالی  

راننده قاچــاق ســوخت را  رد کرد. بــه گزارش  

خراسان، رئیس بازرســی فرماندهی انتظامی 

اســتان کرمان  در این باره بیان کرد:  نیروهای 

اداره مبــارزه بــا قاچــاق کالای پلیــس امنیــت 

اقتصادی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری محور 

کرمان-بم یک دســتگاه کامیون حامــل ۲۵ هزار 

لیتر گازوئیل قاچاق را متوقف کردند و اقدامات لازم 

برای انتقال این محموله به پارکینگ را انجام دادند.

سرهنگ شمس الدین نژاد افزود:  راننده این تانکر 

برای چشم‌پوشــی از تخلفــش به یکــی از ماموران 

پیشنهاد رشوه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی داد 

که این مامور انتظامی ســخنان وسوسه‌انگیز این 

فرد را نشــنیده گرفته و با گزارش سریع موضوع به 

رده‌های نظارتی، این عمل خلاف را صورتجلسه 

و فــرد مدنظر را بــه مرجع قضایــی معرفی کرد. 

این مســئول انتظامی   با تجلیل از صحت عمل 

و حسن انجام وظیفه این مامور وظیفه‌شناس و 

سایر همکاران خاطرنشــان کرد: پلیس امنیت 

اقتصادی و دیگر رده‌هــای اجرایی و تخصصی 

مجموعه انتظامــی، حیطه کاری بســیار مهم و 

حساسی دارند و با جدیت و حسن انجام وظیفه، 

ماموریت‌های خود را به انجام می‌رسانند.

کرمانی
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هواپیمــای تهران-کرمــان بعــد از فــرود در 

فرودگاه کرمان دچار حادثه شد.

لاســتیک هواپیمای تهران-کرمان شــامگاه 

پنج شــنبه بعد از فــرود بــه علت اصطــکاک و 

گرمــای شــدید دچــار حادثه شــد. مدیــر کل 

فرودگاه‌هــای اســتان کرمــان گفــت: پــرواز 

۱۰۶۷ تهران - کرمان پنج شــنبه شب بعد از 

فرود، هنگام  تاکسی کردن برای خروج از باند به 

دلیل گرمای شــدید دچار حادثه در چرخ‌هایش 

شــد که با حضور به موقــع عوامل 

آتش‌نشــانی، کار ســرد کردن آن 

انجــام و موضــوع مدیریت شــد و 

هیچ فردی آســیب ندیده اســت.

علی جزینــی زاده، بابیان این که 

مســافران این پــرواز به ســامت 

از هواپیمــا خــارج شــدند و هیــچ 

آسیبی به هواپیما وارد نشده است، افزود: این 

پرواز منتظر تعویض لاستیک است و یک پرواز 

دیگر برای مسافرانی که قرار بود با این هواپیما 

به مقصد اعزام شوند، جایگزین شد.
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اختصاصی خراسان
سید خلیل سجادپور
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مردی که با جست و جو در فضای مجازی از زنان 

جوان با شگرد مامور مخفی و ارتباط و آشنایی با 

قضات و مسئولان قضایی اخاذی های میلیاردی 

می کــرد، در حالی توســط نیروهــای کلانتری 

شفای مشهد شکار شــد که بررسی ها نشان داد 

وی از محکومان فراری تحت تعقیب در شهر های 

شمالی کشور است.

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، در 

آخرین روزهای شــهریور، زن جوانی سراســیمه 

و نگران وارد کلانتری شــفای مشــهد شــد و راز 

عجیبی را فاش کرد. 

او به افسر نگهبان کلانتری گفت:با همسرم دچار 

اختلافــات خانوادگــی 

شــدیم تا حدی کــه دیگر 

تصمیم به طــاق گرفتم  

تا از او جــدا شــوم. هنوز 

در کشاکش طلاق بودیم 

که حــدود 2مــاه قبل در 

فضای مجــازی با جوانی 

آشنا شــدم که خودش را 

»مامــور مخفــی« معرفی 

کــرد و تصاویــری نیــز با 

اسلحه و پشت میز کارش 

برایم فرســتاد. بــا دیدن 

آن عکــس ها یقیــن پیدا 

کردم که او مامور مخفی 

است. طولی نکشید که با او به درد دل پرداختم 

و ماجرای طلاق را بازگو کردم.

»علیرضــا« هــم بــا بیــان این کــه بــا بســیاری از 

مســئولان قضایی و قضات ارتبــاط دارد، به من 

وعده داد کــه در مدت 2ماه طلاقم را از شــوهرم 

می گیرد و هماهنگ می کند تا همه مهریه ام یک 

جا به حساب بانکی ام واریز شود!

زن جــوان که دیگــر بغضــش ترکیــده بود،ادامه 

داد:او سپس به بهانه پرداخت رشوه و بهانه های 

دیگر 8میلیارد از من گرفت، حتی زمانی که پولی 

برای پرداخت به او نداشتم لوازم منزلم را به جای 

هزینه های طلاق از من گرفت. 

خلاصه من هــم به امید دریافــت مهریه، مدارک 

شناســایی و ازدواجــم را در اختیارش گذاشــتم 

تا زودتر امور مربــوط به طلاقم را انجــام دهد اما 

مدتی بعد هنگامی که از مــن تقاضای نامتعارف 

و نامشــروع کرد، به رفتارهای او مشــکوک شدم 

و بــرای پرداخت پول هم ســخت گیــری کردم تا 

این که از من خواست مقداری از طلاهایم را به او 

بدهم!این بود که به کلانتری آمدم تا از ادعاهای 

او مطمئن شوم!...

گــزارش روزنامه خراســان حاکی اســت  افســر 

نگهبان کلانتری با دیدن تصاویر مرد 30 ســاله 

با لبــاس هــای نظامــی که هیــچ گونــه علایمی 

نداشت، بی درنگ متوجه عمق ماجرای اخاذی 

و کلاهبرداری یک مجرم حرفه ای شد و مراتب را 

به رئیس کلانتری شفا گزارش داد. از سوی دیگر 

سرگرد احسان ســبکبار که بر اســاس تجربیات 

پلیســی یقیــن داشــت زن جــوان در دام مــردی 

خلافــکار گرفتــار شــده 

اســت،هدایت مســتقیم 

دســتگیری  عملیــات 

»مامــور قلابــی « را بــه 

عهــده گرفــت و بــا ارائه 

آمــوزش هــای مقدماتی 

از زن جوان خواست تا با 

وی تماس بگیــرد و برای 

دادن طلاها با او در پارک 

قراربگــذارد. حجــاب 

دقایقی بعد تصویر متهم 

حرفه ای روی تجهیزات 

و سامانه های فنی پلیس 

قرارگرفت و هویت وی در 

حالی فاش شد که بررسی های مقدماتی نشان 

داد »علیرضا-د« از محکومان تحت تعقیب است 

که با همین شــگرد در یکی از شــهرهای شمالی 

کشــور اخاذی کرده و به تحمل 10 ســال زندان 

محکوم شــده اســت اما خود را به اجــرای احکام 

معرفی نکرده و در مشهد با شــگرد مامور مخفی 

به اغفال زنان در فضای مجازی پرداخته است.

بر اساس گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،با 

توجه به اهمیت و حساسیت این پرونده و احتمال 

تکرار جرم،عملیات دســتگیری وی با راهنمایی 

ها و دســتورات ویژه ســردار ســرتیپ دوم احمد 

نگهبان)جانشــین فرمانــده انتظامی خراســان 

رضوی( وارد مرحله جدیدی شــد و بدین ترتیب 

گروهی از افسران زبده دایره اطلاعات و تجسس 

کلانتری،در اطراف پارک حجاب مشهد مستقر 

شدند و به انتظار »مامور مخفی قلابی« نشستند. 

ســاعتی بعد مرد جوان در حالی که زیر چشمی 

حاشیه های خیابان و خودروها را می پایید، وارد 

کمین نیروهای انتظامی شــد و ناگهان در میان 

بهت و حیــرت خــود را در محاصره پلیــس دید.

در بازرســی بدنی از این محکوم فراری،گوشی 

تلفن همراه و چند ســیم کارت به همراه مدارک 

زن جوان )شاکی(کشــف شــد و به مقر انتظامی 

انتقال یافــت. این متهم که با مشــاهده تصاویر و 

اسناد انکار ناپذیر دیگر چاره ای جز بیان حقیقت 

نداشت، به افسر پرونده گفت: مدارک شاکی 

را گرفتم تــا امور مربــوط به طــاق او را انجام 

بدهم و برایــش وکیل بگیرم، بــه همین دلیل 

هم مبالغی را به حساب بانکی ام واریز کرد. با 

او در فضای مجازی آشنا شــدم و چون گرفتار 

بود برای تســریع در کارهایش به او کمک می 

کردم ...

به گزارش روزنامه خراسان ،با توجه به این که 

احتمال می رود ایــن محکوم فــراری، جرایم 

دیگــری نیــز مرتکــب شــده باشــد، بــا صدور 

قرارقانونی از ســوی مقام قضایی روانه زندان 

شــد تا تحقیقات تکمیلــی پلیس در ایــن باره 

ادامه یابد.

مامور مخفی شکار شد !
در امتداد تاریکی� ماجرای اخاذی های میلیاردی مجرم تحت تعقیب از زنان

تقاص یا ... !
از قدیم گفته اند »چوب خدا صدا ندارد!« با آن که 

همواره با تاکیدها و نصیحت های مادرم  به این 

جمله یقین داشتم ولی امروز به آن ایمان آوردم. 

اگر چه از نظر وجدانی به خاطر حادثه تلخی که 

برای ناپدری ام رخ داد، بسیار ناراحت و نگرانم 

اما وقتی به گذشته می اندیشم به معنای حقیقی 

این جملات نغز پی می برم چرا که ...

به گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، زن 

35 ساله درباره سرگذشت تلخ خود و ماجرایی 

که او را به مرکز انتظامی کشانده بود، به مشاور 

ومددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی 

مشــهد گفت:پدرم راننده تریلرهای ترانزیتی 

بود که 30سال پیش در یک سانحه وحشتناک 

رانندگی از دنیا رفت. مادرم بعــد از این حادثه 

دچار افســردگی شــدید روحی و روانی شــد تا 

حدی که چندبار تصمیم به خودکشــی گرفت  

اما بــه خاطر مــن از این تصمیم هــای هولناک 

منصرف شده بود. من فقط تصویرهای تاریکی 

از پــدرم در ذهــن دارم اما مــی دانم کــه مادرم 

باهمه وجودش برای سعادت و خوشبختی من 

تلاش کرده اســت. خلاصه آن گونه که من می 

دانم مدتی بعد از مرگ پدرم، پــدر بزرگ هایم 

دور هم نشســتند و تصمیم گرفتند تــا مادرم با 

مــرد دیگــری ازدواج کنــد. در این میــان یکی 

از خواســتگاران مــادرم کــه قصاب بــود مورد 

تایید قرارگرفــت. همه او را »قــادر قصاب« می 

شناختند و همسرش را در یک حادثه سقوط از 

بلندی از دست داده بود و فرزندی هم نداشت. 

بالاخره مادرم در حالی با »قادر« ازدواج کرد که 

من در کلاس دوم ابتدایی درس می خواندم. او 

با مادرم بسیار مهربان بود ولی من ترس عجیبی 

از او داشتم چرا که همواره یک کارد بزرگ درون 

وسایلش حمل می کرد. از سوی دیگر وقتی می 

دیدم او چگونه مرغ و گوسفندهای همسایگان 

را سر می برد،بیشتر وحشت می کردم.از طرف 

دیگر هــم ناپــدری ام مــرا مزاحــم زندگی اش 

می دانســت و مدام مرا مورد آزارهای جسمی 

و روحی قــرار می داد. من هم بــه دلیل ترس از 

چاقوی او چیزی بــه مادرم نمی گفتــم چرا که 

»قادر«مرا تهدید به بریدن گوش هایم می کرد 

و با چهره ای غضبناک می گفت:اگر به مادرت 

چیزی بگویی،گوش هایت را می برم! خلاصه 

او و مادرم صاحب 2 دختر و یک پسر شدند و من 

هم در کنار آن ها به این زندگی همراه باترس و 

آزار ادامه می دادم تا این که در رشته مهندسی 

صنایع غذایی دانشگاه پذیرفته شدم و از مشهد 

به یکی دیگر از اســتان های غربی کشور رفتم. 

بعد از گذراندن 2 ترم تحصیلی در یک کارخانه 

تولیدی هم مشغول کار شدم و حتی در ماه های 

تعطیلی دانشگاه هم به مشهد نمی آمدم چون 

از ناپدری ام نفرت داشــتم و نمی توانســتم باز 

هم آزار و اذیت هــای گوناگون او را تحمل کنم. 

خلاصه با یکی از همکلاسی هایم در دانشگاه 

ازدواج کــردم و بــرای خودم زندگی مســتقلی 

تشکیل دادم و اکنون نیز صاحب 2 فرزند هستم 

و در کرج زندگی می کنــم! اما حدود یک هفته 

قبل برای دیدار مادرم در حالی به مشهد آمدم 

که خواهران ناتنی ام نیز به همراه فرزندانشان 

در نزدیکی منزل مــادرم زندگی می کنند ولی 

در یک لحظه یکی از نوه های مادرم سراسیمه 

و اشــک ریزان وارد منــزل شــد و از آزار و اذیت 

های وحشتناکی ســخن گفت که یکی از افراد 

خانواده »قادر«بر ســرش آورده بود. این دختر 

خردسال که از ترس به خود می لرزید در میان 

اشــک هایش ماجراهایی را بازگو کــرد که مرا 

به فکر فرو بــرد. بــرای لحظاتــی او را فراموش 

کردم و در افکارم به گذشــته هایی اندیشــیدم 

کــه چگونــه مــورد آزار و اذیت»قادر«قرارمــی 

گرفتم. از طرف دیگر وقتی مادرم این ماجرا را به 

شوهرش اطلاع داد،ناپدری ام در همان لحظه 

دچار سکته شد و روی زمین افتاد. بلافاصله با 

اورژانس تماس گرفتیم و »قادر« را به بیمارستان 

رســاندیم. در این میان یک روز که بــه دیدار او 

رفته بــودم، با بغضی در گلــو گفت:»چوب خدا 

صدا نــدارد!« این هــا تقاص رفتارهــای خودم 

است و بلاهایی که بر ســر تو آوردم! می گویند 

آه بچه یتیــم انســان را رها نمی کنــد! ولی من 

نفهمیدم ...

آن روز ناپدری ام این جملات را در حالی بر زبان 

راند که من راضی به این گونه مجازات او نبودم 

اما ای کاش ...

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است با صدور دســتوری ویژه از ســوی سرگرد 

احمد آبکه)رئیس کلانتری طبرســی شــمالی 

مشهد(اقدامات روان شناختی و مشاوره های 

خانوادگی برای پیشــگیری از تکــرار این گونه 

حوادث و مراقبت های خاص از کودکان در دایره 

مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حادثه در فرودگاه کرمان  به خیرگذشتدست رد پلیس کرمان به رشوه میلیاردی برای قاچاق سوخت

مامور مخفی شکار شد !

عکس ها اختصاصی خراسان
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تصاویری از پوشش مامور مخفی قلابی


